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مهران غفوریان از شایعات اختلافش با رضا عطاران گفت

در نوجوانی تُپل بودم و بچه‌ها من 
را با اکبر عبدی مقایسه می‌کردند

بخش فرهنگی- مهران غفوریان با حضور در برنامه اینترنتی 
»35« از چگونگی شروع فعالیت هنری‌اش در سینما و تلویزیون 

و آشنایی‌اش با رضا عطاران و مهران مدیری گفت.
به گزارش خبرآنلاین، برنامه اینترنتی »35« با اجرای فریدون 
جیرانی که شامگاه چهارشنبه سوم آذر در دسترس کاربران قرار 
گرفت، میزبان مهران غفوریان، بازیگر طنز سینما و تلویزیون 

بود.
غفوریان در ابتدا درباره تپل بودن خود در کودکی گفت: »من 
وقتی به دنیا آمدم شش کیلو بودم و چون عکس‌هایش مربوط 
به دوران قبل انقلاب است و لباس زیادی به تن نداشته‌ام، قابل 

پخش نیست.«
او درباره علاقه‌اش به تئاتر در دوران کودکی توضیح داد: »آن 
با جعبه  زمان بیشتر به درآمد تئاتر فکر می‌کردم، یادم هست 
های پفک صحنه نمایش عروسکی درست می‌کردم و برای هر 

نمایش دو تومان می‌گرفتم.«
گفت:  علاقه‌اش  مورد  سریال‎های  و  فیلم‌ها  درمورد  غفوریان 
وقتی  بودم،  راکی  و  رمبو  مخصوصا  اکشن  فیلم‌های  »عاشق 
وارد هنرستان شدم به سمت بازیگری گرایش پیدا کردم. »باز 
مدرسه‌ام دیر شد« را خیلی دوست داشتم و به دلیل اینکه تپل 

بودم من را به آقای عبدی تشبیه می‌کردند.«
او از اولین تجربه بازیگری‌اش در تلویزیونی گفت: »اولین بار 
برای سریال »آیتم 39« تست دادم که داریوش کاردان و مهرداد 
خسروی به صورت مشترک کارگردانی آن را به عهده داشتند که 

خوشبختانه قبول شدم.«
غفوریان ادامه داد: »من به مدت چهارماه سر صحنه می رفتم، 
گریم می‌شدم ولی به من نقش نمی‌دادند، حسین رفیعی، بیژن 
بنفشه‌خواه و رحمان سیفی آزاد از همه بیشتر بازی می‌کردند. تا 
اینکه یکی از آیتم ها را خیلی خوب بازی کردم و بعد از آن نقش 

من در آیتم ها بیشتر شد.«
او سپس درباره اولین تجربه کارگردانی‌اش گفت: »من »گل‌های 
77« را برای عید همان سال ساختم و امیرحسین مدرس اجرای 
آن را برعهده داشت و رضا عطاران هم متن کارها را می‌نوشت. 
جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلی و بیژن بنفشه‌خواه هم در بخش 

نمایشی بازی می‌کردند.«
عطاران  رضا  با  آشنایی‌اش  ماجرای  درباره  کمدی  بازیگر  این 
توضیح داد: »از زمانی که ساعت خوش را کار می‌کرد و خیلی 
معروف شده بود، با او آشنا شدم، بعد هم یک برنامه ترکیبی از 

بازیگران دو گروه ساخته شد که آنجا با عطاران رفیق شدم.«
در ادامه برنامه، غفوریان درباره سریال »زیر آسمان شهر« گفت: 
»چون برنامه‌هایی که ساخته بودم با استقبال خوبی روبه‌رو شده 
بودند، تلویزیون با من یک قرارداد بست تا یک کاری تولید کنم 
و خودم نیز تهیه‌کننده باشم. من به سراغ رضا عطاران رفتم و 
گفتم می‌خواهم کاری بسازم که خیلی سروصدا کند. رضا هم 
قبول کرد و چندماه مدام درگیر نوشتن متن کار بودیم و رضا 
خیلی برای کار زحمت کشید و همه کاراکترها را او خلق کرد. 

رضا عطاران خالق زیر آسمان شهر است.«
مهدی  عهده  به  کار  تدوین  و  فنی  »کارگردانی  داد:  ادامه  او 
مظلومی بود و در فصل دوم سریال رضا کمتر همراه‌مان بود 
درد  داخل  از  مغزش  و  بنویسد  نمی‌تواند  دیگر  که  می‌گفت  و 
می‌کند. این شایعاتی که مطرح بود باهم اختلاف داشتیم اصلا 

درست نبود.«
غفوریان سپس نظرش را درباره موفقیت مهران مدیری مدیری 
و رضا عطاران در ساخت سریال‌های تلویزیونی، اینچنین بیان 
کرد: »به نظرم مهران مدیری سریال ساز بهتری است و خیلی 
دراین زمینه تجربه دارد. در مقابل رضا خودش می‌گوید من آدم 
سریال هر شبی ساختن نیستم. من به شدت کمدی رئال عطاران 

را دوست دارم.«
او همچنین درخصوص عدم توفیق سریال »در حاشیه« نسبت 
به کارهای قبلی مدیری گفت: »شرایط خیلی سخت است و 
بسیار  دنیا  سینمای  در  و  ماهواره‌ای  های  شبکه  در  ما  رقبای 
باید ما  قوی هستند و مخاطبین سلیقه‌شان تغییر کرده است. 
بسازیم. من  ذائقه آن‌ها کارهای خوب‌تری  با  متناسب  بتوانیم 
در سری جدید »زیر آسمان شهر« همه تلاشم را در این زمینه 

خواهم کرد.«
این بازیگر که با فیلم »شارلاتان« وارد سینما شد، درخصوص 
این فیلم و حضور متعددش در فیلم‌های کمدی عامه پسند گفت: 
»فیلم »شارلاتان« کار خوبی بود و من تا قبل از بازی در آن 
نمی‌دانستم که کپی یک فیلمفارسی است و حتی نمی‌دانستم 

نقش چه کسی را بازی می‌کنم.«
خیلی  می‌دادند  که  پولی  بخواهید  را  »راستش  داد:  ادامه  او 
می‌چسبید و در مدت 10 روز پول کار در یک سریال را می‌گرفتم، 
البته بعد از یک دوره‌ای از بازی در این فیلم‌ها صرف نظر کردم.«
این بازیگر کمدی درباره فیلم جدید عبدالرضا کاهانی که هنوز 
مجوز نمایش نگرفته است گفت: »امیدوارم این اتفاق برای هیچ 
فیلمی نیفتد، مطمئنا همه کارگردان‌ها فیلم‌ می‌سازند تا اکران 
شود و از وزیر جدید می‌خواهم که به این فیلم و همه فیلم‌ها 
نگاه دیگری شود. مگر می‌شود که فیلمی مجوز ساخت بگیرد 

ولی اکران نشود.«
او در پایان درباره کارهای آینده خود گفت: »خوشبختانه رضا 
عطاران دوباره برگشته و قرار است در »زیر آسمان شهر« به 
عنوان مشاور در کنار ما باشد و مهراب قاسمخانی هم به عنوان 
نویسنده در این پروژه حضور خواهد داشت. همچنین به دنبال 
ساخت فیلم کمدی هستم که فیلمنامه‌اش را خشایار الوند نوشته 
اصلا  نکند  بازی  عطاران  اگر  که  دارد  کاراکتری  یک  و  است 
درنمی‌آید و من عاشق رضا هستم و حتما در این فیلم خواهد 

بود.«

توضیح اشکان خطیبی درباره دلیل 
کمرنگ شدن حضورش در تلویزیون

بخـش فرهنگی- اشـکان خطیبی دربـاره کمرنگ 
شـدن حضـورش بـه عنـوان مجـری یـا بازیگـر در 
تلویزیـون صحبـت کـرد و گفـت ایـن رسـانه بایـد 

سـعی کنـد از مخاطـب خـود جـا نماند.
اشـکان خطیبـی بازیگـر تئاتـر، سـینما و تلویزیـون 
تلویزیـون  در  اسـت  وقـت  خیلـی  اینکـه  دربـاره 
حضـور نـدارد، گفت: مـن دیگر کمتر فرصتـی برای 
بازیگـری در تلویزیون دارم و سـعی می کنم انتخاب 
شـده‌تر حرکـت کنم و حتی سـعی می کنـم خیلی 

از پیشـنهادها را کنـار بگذارم.
وی کـه آخریـن بـار بـا مسـابقه لباهنـگ در برنامـه 
»خندوانـه« شـبکه نسـیم حضـور یافـت در این‌باره 
توضیح داد: شـبکه »نسـیم« از نظر من شـبیه دیگر 
بخش‌هـای تلویزیـون نیسـت و بـه همیـن دلیـل با 
آن همـکاری کردم. لازم اسـت به این موضوع اشـاره 
کنـم کـه یک رسـانه آنهم به وسـعت تلویزیون نباید 
از مخاطبـش عقب‌تـر باشـد و بـه اعتقاد مـن انرژی 
گذاشـتن برای رسـانه ای که از مردمش عقب اسـت 

کار درسـتی نیست.
محمـد  سـاخته  »سـینمانیمکت«  فیلـم  بازیگـر 
رحمانیـان ادامه داد: خود من هـر زمان در تلویزیون 
حضور داشـتم سـعی کـردم کمی جلوتـر از آنچه که 
رونـد روتیـن تلویزیون بوده اسـت، حرکـت کنم، اما 
اکنـون فکـر می کنم یـک اعتقاد جمعی کـه به این 
رسـانه وجـود داشـته از بیـن رفتـه اسـت. اطمینان 
اصلی ترین سـرمایه رسـانه اسـت و زمانیکه از دست 
بـرود شـاید چنـد دهه طول بکشـد تـا بتـوان آن را 
برگردانـد. تلویزیـون باید هـم پای زمـان پیش برود 

تـا بتواند ایـن مخاطبـان را بازگرداند.

اجرای کنسرت های موسیقایی
خطیبـی همچنیـن دربـاره اجـرای کنسـرت هـای 
موسـیقایی عنـوان کـرد: من بـه همراه علـی بیرنگ 
و سـهیل دانـش قـرار اسـت کنسـرت هایی داشـته 
باشـیم کـه بـه نوعـی پرفورمنـس موسـیقی خواهد 

بـود و تـا چنـد مـاه آینده بـه وقـوع مـی پیوندد.
ایـن بازیگـر تئاتـر دربـاره دیگـر فعالیـت هـای این 
روزهایـش عنـوان کـرد: اکنـون نمایـش »موسـیو 
ابراهیـم« بـه کارگردانـی علیرضـا کوشـک جلالـی 
را روی صحنـه داریـم و همچنیـن کمپیـن اوتیسـم 
را راه انـدازی کـرده ایـم و ایـن کمپیـن بـه شـکل 
عجیبـی یـک بار دیگر بـه من ثابت کرد که رسـالت 
اجتماعی هنرمندان و یا افراد شـناخته شـده بسـیار 

جلوتـر از حرکـت هـای دولتمـردان اسـت.

مشارکت بالای مردم در کمپین اوتیسم
وی اظهـار کـرد: مشـارکت مردم در ایـن کمپین بی 
نظیـر بـوده اسـت و مـن فکـر مـی کنـم آنها بـه ما 
اعتمـاد کـرده انـد؛ اعتمـادی کـه البتـه خلـل پذیر 
اسـت و اگـر یـک بـار اشـتباه صـورت بگیـرد قطعـا 

دفعـات بعـدی ایـن اعتمـاد متقابـل وجود نـدارد.
ایـن بازیگـر سـینما، تلویزیـون و تئاتـر عنـوان کرد: 
ایـن اعتمـاد فقـط مربـوط بـه هنرمنـدان نیسـت 
و میـزان جایـگاه اجتماعـی کـه بـرای چهـره هـای 
ادبـی، فرهنگـی و حتـی اجتماعی وجـود دارد باعث 
مـی شـود مردم ایـن حس اعتمـاد را برایشـان قایل 
باشـند و امیـدوارم بتـوان از ایـن ظرفیـت هـا بـرای 

کمـک بـه بیمـاری هـای خـاص اسـتفاده کرد.
ایـن بازیگـر در پایـان بـرای ادامـه دار بـودن ایـن 
کمپیـن هـا یـادآور شـد: بـه نظـرم لازم اسـت کـه 
داشـته  را  لازم  هـای  پیگیـری  مرتبـط  نهادهـای 
اولیـن جلسـه  برگـزاری  بـرای  باشـند. خـود مـن 
کمپیـن اوتیسـم حـدود سـه مـاه وقـت گذاشـتم. 
انجمـن اوتیسـم داشـت خانـه ای را کـه محـل امید 
خانـواده های مبتلا بود از دسـت مـی داد و لازم بود 

برایشـان کاری شـود.

همکار  شریفی‌نیا،  محمدرضا  حالی ‌که  در  فرهنگی-  بخش 
جدید داریوش مهرجویی روز گذشته از حضور محسن چاووشی در 
»سنتوری ٢« خبر داد، این خواننده در گفت‌وگو با شهروند اعلام کرد 

که قطعا با »سنتوری ٢« همکاری نخواهد کرد.
همان زمان که خبر رسید »سنتوری ٢« قرار است ساخته شود، همه 
فورا حواشی نخستین »سنتوری« مهرجویی را تداعی کردند؛ وقتی 
قرار بود علی سنتوری باشد و نشد، وقتی پوستر آن تعویض شد، وقتی 
اسم فیلم تغییر کرد، وقتی بهرام رادان رو در روی خانم بازیگری که 
با حواشی مختلف به آنسوی مرزها رفته بازی کرد، وقتی خبر از لغو 
مجوز اکران به گوش رسید، وقتی سی‌دی آن به شکل غیرمجاز کنار 
خیابان رسید و درنهایت وقتی همه با صدای مردی آشنا شدند که 

امروز سوپراستار موسیقی پاپ ایران است.
محسن چاووشی البته پیش از آن هم آلبوم‌های مختلفی کار کرده 
بود، اما هنوز مجوز رسمی فعالیت نداشت. برای همین هم وقتی 
اعلام کرد در »سنتوری ٢« نخواهد خواند، داریوش مهرجویی را 
برآشفت. مهرجویی قرار بود »سنتوری ٢« را کلید بزند، منتها این‌بار 
خبر رسید رادان نمی‌آید، خانم بازیگر مربوطه که قاعدتا نیست و 
ندارد.  را  او  برای  از همه چاووشی هم دیگر قصد خواندن  مهم‌تر 
از  تندی  با  و مهرجویی  بود  بالا  بسیار  بود،  اعلام شده  رقمی که 
قدرنشناسی چاووشی یاد کرد. در هرحال او مسبب فعالیت قانونی 

چاووشی شده بود، اما دلخوری خواننده هم بی‌توجیه نبود.
در زمان پخش نخستین »سنتوری« جفاهایی دیده بود که حالا 
شاید اوضاع را برای کین‌خواهی مساعد می‌دید. به گفته خودش، 
حتی یک بلیت هم برای او نفرستادند و مهرجویی در کوران اکران‌ 
و حواشی این فیلم رفته بود و خواننده‌اش را تنها گذاشته بود. بهرام 
رادان هم نیامد تا درنهایت حامد بهداد اعلام کند که در این پروژه 
تغییرنامی  درمقابل  اینها  تمام  بود.  خواهد  همراه  مهرجویی  با  او 
با  نبود. »سنتوری ٢« قرار بود  که شکل می‌گرفت،‌ چندان مهم 
نام »سنتوری، مرد پاییزی« کلید بخورد که با نبود چاووشی چه 
اهمیت داشت؟ هیچ‌کس دیگر کنار مهرجویی نبود. رقمی هم که 
چاووشی برای حضور در این فیلم اعلام کرده بود، برای کارگردان 
گران آمده بود. وقتی چاووشی اعلام کرده بود، ‌٥٠٠میلیون تومان 
در »سنتوری ٢« خواهد گرفت، مهرجویی گفته  برای حضورش 
بود: »اعتقاد دارم محسن چاووشی بسیار نامرد و قدرنشناس است 
با اعتبار خودم  و هنوز دلخوری‌ام از چاووشی برطرف نشده. من 

برای او مجوز گرفتم و برایش همه‌کار کردم و در انتها آن جواب 
را از این خواننده گرفتم.« چاووشی درتقابل با این واکنش تند و 
اوایل  بالاخره  بعد  ماه  اما چند  خشمگین مهرجویی سکوت کرد، 
‌سال ٩٥ به حرف آمد و در گفت‌وگو با »موسیقی ما«، این تندی 
را بی‌جواب نگذاشت: »کسی صاحب سینما نیست که من بخواهم 
به خاطر مشکلاتم با یک کارگردان از سینما دلگیر شوم. جواب 
ندادن من به حرف‌های آقای مهرجویی هم از سر جواب نداشتنِ 
تندی  حرف‌های  بندبند  برای  می‌توانستم  ابدا.  و  اصلا  نبود،  من 
که ایشان درباره من زدند، جواب‌های مناسبی داشته باشم، البته 
توهین‌های ایشان هم متوقف شود، اما ترجیح دادم به حرمت نام 
داریوش مهرجویی و سن‌وسالی که دارد، سکوت کنم و بیشتر به 
و من هم  دارند  اخلاقی  ایشان  بالاخره  نزنم.  دامن  موضوع  این 
اخلاقی. ادامه دادن به این کشمکش‌ها زشت است و در شأن نام 

یک هنرمند نیست.«
هرچند به نظر می‌رسید کنش‌ها و واکنش‌ها آنقدری تند بوده باشد 
که این ساز دیگر با هیچ مضرابی کوک نشود، اما رفته‌رفته موضع 
این‌بار  او  بود.  خبرهایی  پرده  پشت  گویا  متعادل‌تر شد.  مهرجویی 
مهربانانه سخن می‌گفت و درکمال ناباوری ما، از حضور احتمالی 
چاووشی خبر می‌داد. مهرجویی این‌بار امیدوار به بازگشت خواننده 
سوپراستارش بود: »به نظر من چاووشی حس قوی و خیلی قشنگی 
و  من  انرژی‌های  می‌کنم  فکر  من  و  کرد  ویژه‌اش  باید  که  دارد 
کارهای خوبی  با همدیگر  می‌توانیم  و  است  با هم جور  چاووشی 
که  دروغینی  این حرف‌های  و  شایعات  این  امیدوارم  دهیم.  انجام 
منتشر شد، اثری روی رابطه ما نگذارد و بتوانیم در »سنتوری٢« باز 
هم با هم کار کنیم.« البته این مهر و دست دوستی باز هم به دفع 
و طرد مواجه شد و محسن چاووشی مجددا اعلام کرد؛ با این پروژه 

همکاری نخواهد کرد.
به این ترتیب روزگار »سنتوری ٢« همچنان به کام مهرجویی نبود 
تا این‌که روز گذشته سازی دیگر کوک شد. محمدرضا شریفی‌نیا که 
حالا به این پروژه اضافه شده بود، پیش از این‌ها هم حدود یک‌دهه 
درکنار این کارگردان بود. چون شریفی‌نیا روز گذشته در گفت‌وگو با 
دیباچه گفت: »بله حتما برمی‌گردد. آقای چاووشی جزو اصول کار 
است. مگر می‌شود او نیاید؟ اصلا خودش خواهد آمد.« بعد هم پرده 
از ماجرایی برداشت که هنوز صحت و سقم آن مشخص نیست. 
شریفی‌نیا در ادامه به دیباچه گفت: »شاید اینها یک نوع تبلیغات 

باشد. بالاخره باید چهار تا حرف زده ‌شود که برای فیلم جو درست 
از  بخشی  این حرف‌ها  نباشید  نگران هم  دارد؟  اشکالی  شود. چه 
تبلیغات فیلم است. مهرجویی و چاووشی با هم رفیق‌اند، شما چرا 

خام می‌شوید؟
»سنتوری٢«  درباره  را  اظهارنظرهايش  شریفی‌نیا  آن‌که  از  بعد 
که  آن‌طور  ماجرا  فراوان  احتمال  به  می‌رسید  نظر  به  کرد،  مطرح 
شریفی‌نیا گفته به قول معروف سیاه‌بازی و تبلیغات‌بازی عوامل این 
فیلم نباشد. ماجرا احتمالا برگردد به ایجاد كي جو تازه؛ جوی که 
شریفی‌نیا این بار خود آن را ساخته است. بعد از پیگیری »شهروند« 
به‌  که  متنی  در  او  داد.  نشان  واکنش  مسأله  به  چاووشی  بالاخره 
در  داد، حضورش  قرار  شهروند  روزنامه  اختیار  در  اختصاصی  طور 
درباره  از مدت‌ها سکوت  بعد  و  کرد  تکذیب  قویا  را  »سنتوری٢« 

همکاری با داریوش مهرجویی زبان به گلایه گشود.
چاووشی در پاسخ به »شهروند« درباره خبرهایی که روز گذشته منتشر 
شد، گفت: »نمی‌دانم چرا این ماجراها تمامی ندارد. به من فحش 
دادند، گفتند بی‌چشم و رو هستم. گفتند نامردم؛ بی‌معرفت هستم و 
رویم را با آوردن خواننده‌های دیگر کم می‌کنند. بعد می‌گویند شوخی 
کردیم و همه‌اش بازی تبلیغاتی بود؟ تا امروز شما بروید و بگردید 
یک کلمه درباره آقایان حرف نادرست و زشتی به زبان آورده‌ام نه. 
ولی دیگر از حدش گذشته است. در کشور ما وضع طوری است که 
اگر کسی حرف نزند، فکر می‌کنند حرفی ندارد و عرصه باز می‌شود 
که همه طرفه به او بتازند. بعضی دوستان مشخص است چه نفعی از 
آوردن اسم من نصیبشان می‌شود که دایما در حال ساختن کلاهی 
از این نمد هستند. هزار بار ابراز امیدواری کردم که آقای مهرجویی و 
دست‌اندرکاران فیلم سنتوری موفق باشند، ولی گویا اشتباه می‌کردم. 
من نه با آقای شریفی‌نیا، نه با هیچ‌کس دیگری صحبتی نکرده‌ام. 
محسن چاووشی نه بمب تبلیغاتی است و نه کسی که بخواهند از او 
استفاده یا بهتر است بگویم سوءاستفاده کنند. وسیله شوخی و خنده 
و سیبل فحاشی‌های هیچ‌کس هم نیست. کارهای بسیار مهم‌تری 
از این حرف‌های خاله‌زنکی و پوچ دارم. این خبر که به نقل از آقای 
شریفی‌نیا منتشر شد، حاصل شیطنت است و کاملا از آن بی‌اطلاع 
هستم. باقی ماجرا را باید از آن رسانه که این خبر را منتشر کرده 
بپرسید یا از آقای شریفی‌نیا. این هزارمین‌ بار است که اعلام می‌کنم 
با سنتوری ٢ همکاری نخواهم کرد و فکر می‌کنم کافی است دیگر 

آقایان نخواهند مرده‌خودشان را به اسم من زنده کنند.«

علی مسعودی نیا
سرود کریسمس »چارلز دیکنز« نخستین بار در سال 1843 منتشر 
شد. از این کتاب تاکنون چند ترجمه به فارسی منتشر شده که از 
آن جمله می توان به ترجمه های مهین دانشور و محسن سلیمانی 
اشاره کرد. به تازگی چاپ جدیدی از این رمان کلاسیک با ترجمه 
فرزانه طاهری از سوی نشر مرکز در 136 صفحه و با قیمت 9 هزار 

و 500 تومان به بازار نشر عرضه شده است.
همین چند وقت پیش برای یکی از هنرجویان داستان نویسی مثالی 
از رمان »الیور توییست« و حرف هایم که تمام شد طرف  آوردم 
پرسید: »اسم کتاب و نویسنده اش را دوباره می گویید؟«؛ این اتفاق 
خیلی غم انگیزی است. یعنی فردی می خواهد داستان نویس بشود؛ 

اما اسم چارلز دیکنز و الیور توییست به گوشش هم نخورده.
های  که خوره  بود  نخستینی  از خوان های  دیکنز  ما  نسل  برای 

کتاب باید از آن می گذشتند. ما با داستان 
های دیکنز بزرگ شدیم؛ »دیوید کاپرفیلد«، 
شهر«،  دو  »داستان  بزرگ«،  »آرزوهای 
»نیکلاس نیکلبی« و البته »الیور توییست«. 
برای خودمان غصه  داشتیم همین طوری 
می خوردیم که در یک کتاب فروشی چشم 
شاهکارهای  از  یکی  به  شد  روشن  مان 
دیکنز، آن هم با ترجمه یک مترجم استاد 
و معرکه، فهمیدیم نشر مرکز در ادامه پروژه 
خیلی خوب و ستایش برانگیز انتشار رمان 
های کلاسیک بزرگ، »سرود کریسمس« 
بازار  روانه  طاهری«  »فرزانه  ترجمه  با  را 

کتاب کرده است.
 

سرود کریسمس را دیگر همه باید بشناسند 
زیرا نسخه انیمیشن دیسنی از این رمان را 
دیده اند و شخصیت مشهور »اسکروچ« را 

می شناسند. اسکروچ در کارتون دیسنی همان اردک پول پرستی 
است که نم پس نمی دهد و »میکی ماوس« بیچاره را به بیگاری 
می کشد و یک شب روح شریک مرحومش را در خواب می بیند 
و زندگی اش تغییر می کند. کتاب را گرفتیم و درجا خواندیمش و 

حظی بردیم وافر.
دیکنز تمام نمی شود؛ کهنه نمی شود، از مد نمی افتد؛ اما چرا؟ چرا 
چارلز دیکنز از معدود نویسنده های تاریخ ادبیات جهان است که 
انتشار آثارش هرگز متوقف نشده، همیشه خواننده داشته و تقریبا 
زبانی رسمی را در دنیا نمی توان یافت که ترجمه آثار دیکنز به آن 
زبان موجود نباشد؟ چرا فروش رمان »داستان دو شهر« هنوز هم 
در جهان نخستین رقیب رمان »شازده کوچولو« به حساب می آید؟

بد نیست از اینجا شروع کنیم که دیکنز در سال 1813 در انگلستان 
بود؛  ویکتوریا«  »عصر  در  اش  نویسندگی  کار  اوج  و  آمد  دنیا  به 
عصر ویکتوریا هم دوران عجیبی بوده است. ملکه ویکتوریا بر تخت 
سلطنت نشسته بود و صنایع به شدت در اروپا در حال پیشرفت بودند 
و امپراتوری بریتانیا هم در اکناف دنیا برای خودش مستعمره داشت 
و ابرقدرتی انکارناپذیر بود اما این تحول اجتماعی اقتصادی و سیاسی 

برای همگان یک تجربه خوشایند محسوب نمی شد.
پدر دیکنز کارمند کشتیرانی انگلستان بود و مردی دائم الخمر. او در 
این دوران به شدت مقروض شد و به زندان افتاد. »چارلز« خردسال 
مجبور شد برای کمک به تامین معاش خانواده در کارخانه تولید 
توانست  پدرش  آزادی  از  دیکنز پس  کار شود.  به  واکس مشغول 
دوباره به مدرسه بازگردد و تحصیل را از سر بگیرد و بعد از فارغ 

التحصیلی در یک دفتر وکالت شغلی به دست آورد. در همین دوران 
انگلستان  شهرنشین  نوین  جامعه  به  را  خود  تیزبین  نگاه  که  بود 
دوخت و کوشید در هیئت یک روزنامه نگار به گزارش مشاهدات 

خود بپردازد.
به همین دلیل نویسندگانی مانند دیکنز دست به کار شدند و در 
غیاب حضور جامعه شناسان و روانشناسان حرفه ای و جدی شروع 
کردند به وصف و نقد شرایط حاکم بر جامعه شان. دیکنز که سابقه 
روزنامه نگاری داشت و گزارش نویسی قهار بود، این گزارش ها را 
به موقعیت های دراماتیک و داستانی مسلح کرد و تاثیرگذارترین 
تصاویر از مناسبات شهرنشینی عصر ویکتوریا را در قالب آثار خود 
به دنیا هدیه داد؛ بنابراین یکی از دلایل این را که دیکنز هرگز تمام 

نمی شود باید لابلای همین حرف ها جستجو کنیم.
 

او یک قصه گوی ماهر است و در داستان هایش به مناسبات و 
جزییات زندگی شهری، طبقات فرودست و فرادست جامعه، نزاع بر 
سر قدرت و ثروت و گوشه های تاریک و از چشم دور مانده جامعه 
توجه ویژه ای دارد. او از تحول تلخ دنیا سخن می گوید. از دشواری 
رستگاری در روزگاری تاریک و بیمار. دنیا هنوز هم درگیر همان 
نتیجه هنوز داستان های دیکنز  جدل ها و کشمکش هاست. در 
تاثیرگذار و خواندنی هستند. دیکنز نویسنده ای با احساس است، 
تاثیرگذاری بر  او برای  با احساس به همان معنای سانتی مانتال. 
خواننده اش حجم زیادی حس و عاطفه انسانی را به داستان راه می 
دهد و گاه با اغراق در نمایاندن شخصیت ها و فضاها این اثرگذاری 
و  بشر  راحت  و  رنج  از  او  کند. درک درست  تقویت می  را  حسی 
سرشت نیک و ذات شروری که هم زمان در نهاد آدمیان نهادینه 
شده، این کیفیت ها را با شمایل هایی گوناگون در داستان هایش 
به کار می گیرد؛ آدم های او گاه مانند فاگین و بامبل هم در صورت 
و هم در باطن پلید هستند، گاه مانند خانم هاوویشام و استلا مرموز 
و سرد و گاه مانند مگویچ و نانسی، ظاهری بزهکار دارند و دلی 

بخشنده و مهربان؛ اینها یعنی بازنمایی واقعیت انسانی. 
آدم های متوسط دیکنز، در میان دو جبهه از نیک خصالان و بدذاتان 
گاه به این سو و گاه به آن سو کشیده می شوند و در »لندن« برزخی 
به دنبال یافتن راهی به بهشت هستند. دیکنز مانند افسانه سرایان 
باستانی، شیطان را گاه با هیئتی شیطانی و گاه با ذاتی اهریمنی در 

قالبی فرشته وار به تصویر می کشد؛ بنابراین دلیل دیگر محبوبیت و 
همیشه خواندنی بودن آثارش همین است.

الگوهای آشنای او برای قصه گویی، تاریخ انقضا ندارند. تا دنیا دنیا 
بوده همین بوده و تا دنیا باشد همین خواهد بود. شهرها چهره عوض 
می کنند، دنیای مدرن از منظر طبقاتی و مناسبات حاکم بر آن تغییر 
اما مفهوم  می کند، شکل گفتار و ظاهر آدم ها عوض می شود؛ 
انسانیت و الگوی زشتی و زیبایی کردار آدمی همچنان همان است 
که دیکنز به تصویر می کشد. تصویری که گاه همانند »اسکروچ« 
به شدت اغراق شده و اکسپرسیونیستی و گاه مانند »چارلز دارنی« در 
»داستان دو شهر«، یک نجیب زاده است که در سفری میان لندن و 

پاریس به تحولی عاطفی و معنوی دست می یابد.
با  این است که دیکنز مانند نویسندگانی که کمابیش  نکته دیگر 
او همدوره هستند، فقط حرف نمی زند، تحلیل می کند. نه اینکه 
مقاله اخلاقی و موعظه در داستانش بگنجاند. او به 
ما موقعیت های نوعی بشر را نشان می دهد و در 
این راه در بیشتر رمان های بزرگش اول به تاثیر 
محیط تربیت و ژنتیک در سرنوشت آدمی توجه می 
ناتورالیسم  عنوان  با  را  آن  امروزه  که  )چیزی  کند 
می شناسیم(. برای نمونه تولد الیور را در نوانخانه 
نشان می دهد و نظام استبدادی و سنگدلانه حاکم 
بر پرورشگاه را یا پیپ یتیم را زیر سلطه خواهر خشن 
و قیم هولناکش به تصویر می کشد و خاستگاه او را 

در روند زندگی اش دخیل می داند.
 

می  دیده  دیکنز  آثار  در  همیشه  که  دیگری  نکته 
او  هاست.  آدم  روانکاوی  و  اخلاق  به  توجه  شود، 
قوی  مکانیسم  یک  هایش  داستان  در  همیشه 
برای تنش میان خیر و شر، گناه و ثواب و انصاف 
باورپذیر  آدم های  به کار می گیرد و  بیدادگری  و 
و به دقت شخصیت پردازی شده اش را در میان 
چرخ دنده های این مکانیسم به فراز و فرود می رساند.  این استاد 
شخصیت پردازی با نگاهی واقع گرایانه تصویری از »انسان« را در 
گرفت و گیرهای روانی، عصبی و اخلاقی به نمایش می گذارد که 
از هر جهت تصویری کامل است. قهرمان های دیکنز هیچ کدام 
خارق العاده نیستند؛ ضعف دارند، اشتباه می کنند، فریب می خورند، 
عقده های شان همه جا با آنهاست و مرتکب گناه هم می شوند. 
این میزان از نگاه واقع گرایانه را شاید در آثار هیچ نویسنده دیگری 
نتوان یافت. ضمن اینکه آدم های او – با تمام ضعف ها و قوت 
هایشان – اهل مبارزه اند. دیوید کاپرفیلد و الیور و پیپ تسلیم تقدیر 
نمی شوند و به هر دری می زنند تا موقعیت خود را تغییر دهند و به 
جایگاه ارزشمندتری برسند. دیکنز به قهرمان های خودش پاداش 
تلاش شان را می دهد؛ کمتر پیش می آید که اثری از او پایانی تلخ 
و اسفبار داشته باشد. او می خواهد بگوید مبارزه اخلاقی و گریز از 
جهل و نیکوکاری در همین دنیا ثمره خواهد داد و چیزی که نابود 
می شود، جماعت بدسگالانی هستند که به رنج و گناه تن درداده 
اند؛ بنابراین باز می توان دلایل دیگری برای بقای آثار دیکنز یافت. 
او در قصه هایش قهرمان دارد و قهرمان هایش آدم هایی معمولی 
هستند و در چالش هایی درگیر می شوند که هنوز همه ما با آنها 
درگیر هستیم؛ آنها مبارزه می کنند و نتیجه مبارزه شان را می گیرند. 
چنان که آرمان و آرزوی هر انسانی همین است )یا امیدواریم همین 
باشد(. در عین حال داستان های دیکنز انتقادی است و سرشار از 
شبکه های معنایی پیچیده؛ آدم از یک داستان و داستان نویس چه 

انتظار دیگری می تواند داشته باشد؟

واکنش تند محسن چاووشی به شایعات حضور در »سنتوری۲«

می‌خواهند مرده خودشان را به نام من زنده کنند

چرا »چارلز دیکنز« هرگز تمام نمی‌شود؟


